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  مقدمه
 حكمت مبتني بر ظهور عرفي  شود و قرينة  فهميده مي،در مباحث قبلي بيان شد كه اطلاق به وسيلة قرينة حكمت

 هر ،متكلمي كه در مقام بيان تمام مراد خويش است«كه  ز اينست ا ااين ظهور عرفي عبارت. حال متكلم است
 يكي از حصص ف لفظ بهار انص،عرفي را اين ظهور» .د داشتاي نيز نسبت به آن نخواه چه را كه بيان نكند اراده آن

 دو گونه  البته انصراف بر توان به چنين ظهور عرفي اعتماد نمود، برد و با وجود انصراف نمي معناي خود از بين مي
  :است

اليه  فظ در افراد و حصص منصرفگردد كه يا موجب ظهور ل قر كه موجب سلب ظهور از اطلاق ميانصراف مست. 1
  ؛-اليه كه آيا مطلق اراده شده است يا افراد و حصص منصرف - گردد   و يا موجب اجمال مراد از لفظ ميشود مي

 .باشد ٌاليه مي صص منصرف مطلق، افراد و حدر اين صورت قدر متيقن از لفظ

  .دشو دد و موجب سلب ظهور از اطلاق نميگر و بدوي كه با اندك تأملي زائل ميانصراف غير مستقر . 2
 ،توان به اطلاق لفظ تمسك نمود شود و با وجود آن نمي ل موجب سلب ظهور لفظ در اطلاق ميكه قسم او در اين

اع در به قسم دوم انصراف نيز اشكالي نيست و فقط نز م اعتنا چنين در عد  هم.هيچ اشكال و نزاعي وجود ندارد
، ها آن؛ لذا نزاع بين  اختلاف و نزاع دارند، در تحديد موارد اين دو قسماعلم. شود مصاديق اين دو نوع واقع مي

 در اين.  استمناسبيراه دوم بيان مناشي انصراف  ، انصراف پيدا شدهنوع براي مشخص كردن. اشدب صغروي مي
 كه شوددر ادامه، توضيح داده ميدرس ابتدا به بيان معناي انصراف و سپس به بيان دو منشأ براي آن پرداخته و 

   .گردد كدام منشأ انصراف موجب عدم انعقاد ظهور اطلاق مي
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  درسمتن 
   الانصراف

 على الأنس هذا و اللفظُ، له ضوعِالمو المعنى حصصِ من معينةٍ بحصةٍ خاص ذهني أنس لملابساتٍ نتيجةً يتكونُ قد
  :نحوين
  .الحصص سائرِ على وجودِها وغلبةِ الناسِ حياةِ في الحصةِ تلك لتواجدِ نتيجةً يكونَ أن: أحدهما

  .المدلول و الدالِّ تعددِ طريقةِ على الحصةِ تلك إرادةِ و اللفظِ استعمالِ لكثرةِ نتيجةً يكونَ أن: الآخرُ و
 أو لها اللفظِ مناسبةِ في يؤثّرَ أن دونَ مباشرةً بالحصةِ ذهني أنس لأنه شيئاً؛ اللفظِ إطلاقِ على يؤثّرُ فلا ،ولُالأ النحو أما
ةِ بتلك لفظٌ هو بما علاقتِه في يزيدةً الحصخاص.  
 للحصةِ، الوضعِ إلى الأولِ وضعِه مِن اللفظِ نقلَ توجب درجةٍ إلى تبلغُ قد المذكورةُ الاستعمالِ فكثرةُ ،الثاني النحو أما و
 القرنِ و العلاقةِ من درجةً تشكّلُ لكنها و أيضاً ذلك توجب لا قد و نقلٍ، بدونِ الحصةِ لتلك للّفظِ تعينياً وضعاً  تحقّقُ أو
 بقرينةِ الإطلاقِ إثبات حينئذٍ يمكنُ فلا اللفظ، من خاصةً إرادتِها على قرينةً تكونَ أن تصلُح بمثابةٍ الحصةِ و اللفظِ بين

 يصلُح الخاص الأنس و العلاقةُ تلك و القيد، على يدلُّ ما المتكلّمِ كلامِ في يكونَ لا أن على تتوقفّ لأنّها الحكمة،
  .عليه للدلالةِ
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  عريف انصرافت
به  .له لفظٌ خاصي از افراد و حصص معناي موضوع  ست از انس ذهن به يك فرد خاص و يا حصة اانصراف عبارت
 برخي از افراد و حصص يك معنا در هنگام اطلاق لفظي كه دلالت بر طبيعت )پيشي گرفتن( انسباق،عبارت ديگر
رود، به كار مي» عالم« اسم جنس ،هاي علميهل وقتي در حوزهامث رايب. شود انصراف ناميده مي كند،آن معنا مي

 در حالي كه لفظ ؛باشد عالم ديني مي، متبادر از اين لفظ،ت ديگربه عبار. شودانسباق ذهني به عالم ديني پيدا مي
  .شود شامل عالم شيمي و فيزيك و غيره نيز ميو اسم جنسي است كه بر قدر مشتركي دلالت دارد ،»عالم«

له اسم جنس ٌ  خاصي از افراد و حصص معناي موضوع  يك انس ذهني است كه بين فرد يا حصة پس انصراف،
 مانند كثرت استعمال لفظ در حصه و فرد ؛باشد ناشي از عوامل خارج از وضع مي، اين انس ذهنيوجود دارد و

 ببينيم آيا اين دو منشأ صلاحيت دارد كه نماييم تاف بيان ميا در ادامة درس دو منشأ براي انصر.خاصي از مطلق
  مانع انعقاد ظهور لفظ در مطلق شود يا نه؟

  منشأ انصراف
  :باشد نس ذهني به دو نحو قابل تصور ميمنشأ انصراف و ا

  . له  خاصي از افراد و حصص معناي موضوع غلبه وجود خارجي فرد و يا حصة. 1
. شود له لفظ، ناشي ميٌ  وجود خارجي فرد و حصة خاصي از افراد و حصص معناي موضوع گاهي انصراف از غلبة

اين سبب و اين تبادر ذهني به . كند آن به ذهن تبادر ميراد  فرد خاصي از اف به اين معنا كه هنگام شنيدن لفظ مطلق،
وقتي ل اثم يارب ؛وجود دارددر خارج  ، مطلقو حصص افرادديگر  از ، بيشتراست كه اين فرد و حصة خاص

 غلبه وجود خارجي فقير مسلمان در جامعه ذهن ما به فقير مسلمان منصرف سبب به »اكرم الفقير«: گويند مي
  .شود مي
  .لهٌ ثرت استعمال لفظ در حصه و فرد خاصي از معناي موضوعك. 2

له به طريق تعدد دال و ٌ  خاصي از حصص معناي موضوع  از كثرت استعمال لفظ و ارادة حصة، ناشيگاهي انصراف
 .شودخاص مي   اين كثرت استعمال موجب علاقة شديد و انسي خاص بين لفظ و آن فرد و حصة.شدبامدلول مي

 زيرا به دفعات از طريق تعدد ؛شود  ذهن او به آب فرات منصرف مي»إئت بماء«: گفته شودكه به كسي  لامث رايب
يا أهل الكتاب لم «: فرمايدميوقتي كه در قرآن مجيد  يا. ايم  لفظ آب را در آب فرات به كار برده،دال و مدلول

 لكن ؛شود شامل مي،ها نازل شده باشد بر آن مطلق است و هر قومي را كه كتاب، اهل كتاب،»تلبسون الحق بالباطل
 شديد بين   يك علاقة، اهل كتاب را در مورد يهود و نصاري به كار برده است ه،چون قرآن در موارد متعدد با قرين

آيد كه موجب انصراف  ي به وجود م،از اهل كتاب هستنداي خاص لفظ اهل كتاب و قوم يهود و نصاري كه حصه
  .شود ميخاص  دو قوم اهل كتاب به اين

به سبب كثرت استعمال لفظ در فرد خاص به  - توان گفت كه انسي كه بين لفظ و حصة خاصي از آن  مي  :نكته
. باشد س ناشي از لفظ و مستند به لفظ مي يعني اين ان؛ انس لفظي است- شود طريق تعدد دال و مدلول حاصل مي
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 انس ، -  شود كثرت وجود خارجي فرد خاص حاصل مياطر به خ -خاص   اما انسي كه بين لفظ و فرد و حصة
   .خارجي است

   تطبيق
 على الأنس هذا و ،3اللفظُ له الموضوعِ المعنى حصصِ من معينةٍ 2بحصةٍ خاص ذهني أنس 1لملابساتٍ نتيجةً يتكونُ قد

  :نحوين
 معيني از حصص  سبت به حصةشود كه انس ذهني خاصي ن گاهي در نتيجه برخي از ملابسات خارجي موجب مي

  :له لفظ، به وجود آيد و اين انس بر دو قسم استٌ معناي موضوع
   .الحصص سائرِ على 6وجودِها 5غلبةِ و الناسِ حياةِ في الحصةِ تلك 4لتواجدِ نتيجةً يكونَ أن: أحدهما

ة وجود خارجي آن حصه ٌاليه در زندگي مردم و غلب  پيدا شدن آن حصة خاص منصرفسببانصراف به   :قسم اول
  .باشد بر ساير حصص مي

  .المدلول و الدالِّ تعددِ طريقةِ على الحصةِ تلك 8إرادةِ و اللفظِ استعمالِ لكثرةِ نتيجةً 7يكونَ أن: الآخرُ و
  . تعدد دال و مدلول باشد  حصة خاصي از آن به طريقة و ارادة) مطلق( كثرت استعمال لفظ انصراف، نتيجة :قسم دوم

10:36Sco1:  
   از انعقاد اطلاق انصرافِ غير مانع
  : دو منشأ براي انصراف بيان شد كه عبارتند از،در بخش قبلي درس

  .اي خاص كثرت وجود خارجي فرد يا حصه. 1
  .اي خاص ثرت استعمال لفظ در فرد يا حصهك. 2

 انصرافي كه ناشي :فرمايند يشهيد صدر م. شود نصراف موجب از بين رفتن اطلاق مي كدام يك از دو قسم ا:سؤال
دليل اين مطلب را به شكل يك قياس بيان . شود عقاد ظهور اطلاق براي لفظ نمياز غلبة خارجي است مانع از ان

  .كنيم مي
  .  يك انس خارجي است كه از كثرت وجود خارجي حاصل شده است، انس بين لفظ و فرد غالب:صغري
  .شود  نمي،له وجود داردٌ اي كه بين لفظ و معناي موضوع طه انس خارجي موجب تغيير علقه و راب:كبري

                                                 
  . شرايط و ظروف:يعني .1
  .يتكون: متعلق .٢
 .نائب فاعلِ الموضوع له .3
   پيدا شدن:يعني .4
5. تواجدِ:عليه معطوف   
  الحصةِ تلك: مرجع ضمير .٦
  . هذا الانس:مرجع ضمير .٧
٨. استعمالِ:عليه معطوف   
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ٌله لفظ  حاصل شده است، باعث تغيير معناي موضوعاز كثرت وجود خارجي كه  ، انس بين لفظ و فرد غالب :نتيجه
  . شود نمي
ت بياورد ي غير از آب فراشود كه آب بياورد و او آب امر اگر كند  مقدس كربلا زندگي مي كسي كه در شهر :مثال

موديد آب تواند حجت بياورد كه شما فر  زيرا او مي اي؛ اخذه كند كه چرا آب فرات نياوردهتواند او را مؤ آمر نمي
تواند به اطلاق لفظ تمسك نمايد و در مقام احتجاج   شخص مأمور مي،به عبارت ديگر. ام بياور و من هم آب آورده

  .با آمر، دليلي براي خود ارائه نمايد
   قتطبي
   شيئاً؛ اللفظِ إطلاقِ على يؤثّرُ فلا 1الأولُ النحو أما

  . هيچ گونه تأثيري بر اطلاق لفظ ندارد )اليه استٌ كه ناشي از غلبة وجود خارجي منصرف(اما نحوة اول از انصراف 
  .خاصةً الحصةِ 3بتلك لفظٌ هو بما هعلاقتِ في يزيد أو 2لها اللفظِ مناسبةِ في يؤثّرَ أن دونَ مباشرةً بالحصةِ ذهني أنس لأنه

)  لذا،يك انس خارجي است و مربوط به لفظ نيست(شود  زيرا انس ذهني كه بين لفظ و حصة خاص پيدا مي
 تأثيري در مناسبت لفظ براي اين حصه داشته باشد و يا كه ابتداءاً  بدون اين،گيرد  به خود حصه تعلق ميمباشرتاً

  . به حصة خاصه بيافزايد،ط لفظ بما هو لفظچيزي را به علاقه و ارتبا
23:23Sco2:  

   اطلاق مانع از انعقاد ،انصراف
اما انصراف حاصل از كثرت استعمال لفظ  ،شود  مانع از انعقاد اطلاق نمي،گفتيم كه انصراف ناشي از غلبه خارجي

گردد كه اين علقه   ميص شديد بين لفظ و حصة خا  موجب به وجود آمدن يك علقة،اي خاص در فرد و يا حصه
  :ممكن است يكي از امور ذيل را ايجاد نمايد

  نقل . 1
 كه در ي يعني لفظ؛شود ٌله خود مي خاص موجب نقل لفظ از معناي موضوعاي  گاهي كثرت استعمال لفظ در حصه

آن فرد به شود  ي خاص موجب ميا  يا حصهثرت استعمال در فرد بر اثر ك،ابتدا بر تمام حصص خود دلالت داشت
  . اي كه معناي اول مهجور شود  به گونه،كند ميانتقال پيدا  خاص يا حصة
 اما به خاطر ، به معناي امساك است»صوم«باشد و   به معناي مطلق دعا مي»ةصلا«  كلمة ،دانيم كه در لغت  مي:مثال

و كثرت استعمال لفظ اي كه مركب از سجده و ركوع و غير آن است  خصوصه در افعال مةصلاكثرت استعمال لفظ 
ست كه اين دو لفظ از  موجب شده ا،شود ن معين و با كيفيت خاصي انجام ميصوم در امساك خاصي كه در زما

 عبد ،»صم«و يا بگويد » صل«يد  لذا اگر شارع بگو؛ نقل پيدا كنند،له خود به آن حصة خاصٌ معناي موضوع

                                                 
   انصراف ناشي از غلبة وجود خارجي:يعني .1
  .حصة خاصة :مرجع ضمير .٢
 .علاقته: متعلق .٣
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 امساكي غير از امساكي كه ،د و يا براي امتثال امر به صومده جامن مطلق دعا را ا،صلاةتواند براي امتثال امر به  نمي
  .، انجام دهداليه صوم استٌ منصرف

  وضع تعيني . 2
  اي لغوي بين لفظ و حصة  موجب به وجود آمدن علقه،اي خاص گاهي كثرت استعمال لفظ در فرد و يا حصه

  . وضع تعيني پيدا كند، خاصي لفظ در فرد يعني كثرت استعمال لفظ در فرد خاص موجب شود كه؛شود خاص مي
  : در مباحث دليل شرعي لفظي بيان شد كه وضع بر دو قسم است:توضيح

  .باشد  ميي خاصعلاقة بين لفظ و معنا ناشي از وضع خاصي از قبل واضع:  وضع تعييني )الف
ه باشد و كثرت استعمال به  از كثرت استعمال لفظ در آن معنا ناشي شد، بين لفظ و معنا علاقة :وضع تعيني) ب

  .اي باشد كه موجب ايجاد علقه و الفت بين لفظ و معنا گردد گونه
 يعني كثرت استعمال موجب شده اين لفظ كه براي معناي مطلق ؛داردوجود  نيز نوعي وضع تعيني در اين مقام

  . براي فردي خاص نيز وضع تعيني پيدا كند،وضع شده است
  فرق بين نقل و وضع تعيني

يگر معناي قبلي از آن فهميده  د، لذا در مقام استعمال لفظ؛شود  معناي اول از بين رفته و مهجور مي،در نقل
 معناي اول مهجور ،ر وضع تعيني اما د.اي نيست تا مراد از لفظ منقول فهميده شود شود و نياز به قرينه نمي
 لذا استعمال لفظ در يكي از دو معنا نياز به د؛د بوخواه مشترك بين معناي مطلق و معناي مقيد ، بلكه لفظ،شود نمي
  . معينه دارد قرينة

  1علقه و قرن. 3
 كثرت شود و فقط موجب نقل لفظ و يا وضع تعيني نمي ،اي خاص گاهي كثرت استعمال لفظ مطلق در فرد يا حصه

 به ؛شودن ايجاد شود كه بين لفظ مطلق و فرد و حصة خاص نوعي علاقه و اقترا موجب مياست كه استعمال 
  .  حصة خاص باشد اي بر ارادة  قرينه،دارد كه در زمان اطلاق لفظ صلاحيت اين را  اي كه اين علاقه، گونه
  استعمال يفيت مانعيت از انعقاد اطلاق در انصراف ناشي از كثرت ك

شود كه لفظ   مياي خاص موجب ستعمال لفظ مطلق در فرد و يا حصه كثرت ا هر سه قسمِ:فرمايند شهيد صدر مي
  .پيدا نكندظهور مطلق در اطلاق 

 انس لفظي است  يك،شود  بين لفظ و فرد خاص حاصل مي انسي كه در كثرت استعمال لفظ در فردي خاص،  :دليل
 خاص  شود و اين انس و علاقة علاقه و قرن ميشود و يا موجب وضع تعيني و يا موجب  كه يا موجب نقل مي

  . واقع شود،م بيان قيدي براي اطلاقصلاحيت دارد كه در مقا

                                                 
ي ديگر به دفعات و يئ با تصور شزماني كه تصور يك شيء  :كه ست از اين ا عبارتآن قانون عامي از قوانين ذهن بشري است كه حاصل »قرن« .١

 موجب تصور ديگري   اين دو شيءاي كه تصور يكي از  به گونه،شود اي بين اين دو شيء حاصل مي  علاقه،در ذهن انسان مقترن گرددكرات زياد 
  .گردد مي
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 قرينة حكمت .باشد  مستفاد از قرينة حكمت مي بلكه. مدلول لفظ نيست، اطلاق،گونه كه بيان شد  همان :توضيح
، پس اگر قيدي كه او در مقام بيان تمام مراد خويش با كلامش هستباشد؛ يعني  ميمبتني بر ظهور حال متكلم نيز 

 در حالي كه در ، قرينة حكمت مبتني بر عدم ذكر قيد است، به عبارت ديگرده نكرده است؛را ذكر نكند آن را ارا
 دليل لذا به ؛ انس ذكر شده، صلاحيت دارد كه قيدي براي انحصار مطلق در حصه و فرد خاص باشداين بحث،

  . اطلاق را استفاده نمود،توان از اين لفظ  نمي،حكمت  عدم تماميت قرينة
  

FG  
  
  
  
  
  
  
  
  
 طبيقت

 للحصةِ، الوضعِ إلى الأولِ وضعِه مِن اللفظِ نقلَ توجب درجةٍ إلى تبلغُ قد المذكورةُ الاستعمالِ فكثرةُ 1الثاني النحو أما و
   .نقلٍ بدونِ الحصةِ لتلك ،للفّظِ تعينياً وضعاً  2تحقّقَ أو

 پس گاهي اين كثرت  )اص استاي خ كه انصراف ناشي از كثرت استعمال لفظ مطلق در حصه(اما نحوة ثاني 
له اولش به وضع آن براي حصة خاص  رسد كه موجب نقل وضع لفظ از معناي موضوع اي مي استعمال به مرتبه

 بدون اين كه نقلي ،گردد اليه ميٌ و يا كثرت استعمال موجب تحقق وضع تعيني لفظ براي حصة منصرف. شود مي
  .) مهجور شوديعني بدون اين كه معناي اول (صورت بگيرد 

   .اللفظِ بين القرنِ و العلاقةِ من درجةً تشكّلُ 4لكنها و ،أيضاً 3ذلك توجب لا قد و
ولكن اين كثرت ) شود طور كه موجب نقل نمي همان(شود  و گاهي كثرت استعمال موجب وضع تعيني نيز نمي

  .نمايد استعمال درجه از علاقه و قرن را بين لفظ و حصة خاص ايجاد مي
                                                 

  انصراف ناشي از كثرت استعمال:يعني .1
2. نقلَ:عليه معطوف  
  وضع تعيني:مشاراليه .3
 الاستعمالِ  كثرةُ:مرجع ضمير .4

 منشأ انصراف

اي  غلبة وجود خارجي يك فرد و يا حصه. 1
 ٌله لفظخاص از افراد معناي موضوع

 عدم مانعيت از ظهور اطلاق براي لفظ مطلق

در فردي  غلبة استعمال لفظ. 2
ٌله  خاص از افراد معناي موضوع

 :شود  از اين موارد ميموجب يكي

  .نقل لفظ از معناي مطلق به معناي مقيد) الف
  . وضع تعيني لفظ در معناي فرد خاص )ب
 .اي بين لفظ و فرد خاص علاقه و رابطه) ج

  ظهور عدم انعقاد
  اطلاق براي لفظ 
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   .اللفظ من خاصةً 1إرادتِها على قرينةً تكونَ أن تصلُح بمثابةٍ حصةِال و
 از  )نه حصة در ضمن مطلق(اي بر ارادة حصة خاص، به تنهاي  اي كه اين علاقه صلاحيت دارد كه قرينه به گونه
  . لفظ شود

   .الحكمة بقرينةِ الإطلاقِ إثبات حينئذٍ يمكنُ فلا
حصة خاص از   اي بر ارادة كه قرينه(انس حاصل از كثرت استعمال صلاحيت دارد پس در اين هنگام كه علاقه و 

  .  ممكن نيست،حكمت   قرينة  اثبات اطلاق به وسيلة )لفظ واقع شود
  .3عليه للدلالةِ يصلُح الخاص الأنس و العلاقةُ تلك و القيد، على يدلُّ ما المتكلمِّ كلامِ في يكونَ لا أن على تتوقفّ 2لأنّها

 در ؛ چيزي كه دلالت بر قيد كند وجود نداشته باشد، حكمت متوقف بر اين است كه در كلام متكلم زيرا قرينة
  .صلاحيت دارد كه دلالت بر قيد داشته باشد) حاصل شده از كثرت استعمال(كه آن علاقه و انس  حالي

37:06Sco3:  

                                                 
  صةِ الح:مرجع ضمير .1
  الحكمة  قرينةِ:مرجع ضمير .2
  القيد:مرجع ضمير .3
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  چكيده
له لفظ كه موجب ٌ اي خاص از حصص و افراد معناي موضوع انس ذهني به فرد معين و يا حصه: تعريف انصراف .1

  . آن فرد و حصة خاص به ذهن تبادر نمايد،شود در هنگام شنيدن لفظ مطلق
 اين ،باشدله ٌ  خاصي از افراد و حصص معناي موضوع اگر منشأ انصراف غلبة وجود خارجي فرد و يا حصة. 2

   وجود خارجي،  حاصل شده به خاطر غلبة زيرا انس ذهنيِ؛شود انصراف مانع از انعقاد ظهور اطلاق براي لفظ نمي
  .شود له لفظ نميٌ يك انس خارجي است و موجب تغييري در موضوع

 خاص به نحو تعدد دال و مدلول باشد، اين انصراف  اگر منشأ انصراف كثرت استعمال لفظ در فرد و حصة. 3
 مستفاد از قرينة حكمت مي باشد و قرينة حكمت مبتني ،ق زيرا اطلا گردد؛ موجب عدم ظهور اطلاق براي لفظ مي

 يك ،كه اين انس حاصل شده از كثرت استعمال  در حالي؛بر عدم وجود چيزي در كلام است كه دلالت بر قيد كند
  .انس لفظي بوده و صلاحيت دلالت بر قيد را دارد

  : ممكن استگونهانصراف ناشي از كثرت استعمال لفظ به سه . 4
اي كه موجب مهجور شدن معناي   به گونه؛موجب نقل لفظ از معناي مطلق به معناي فرد و حصة خاص گردد) الف

  .اول گردد
 كه موجب مهجور شدن معناي اول طوري به ؛موجب وضع تعيني لفظ در معناي فرد و حصة خاص گردد) ب

  .نگردد
 كه اين اي گونه به ؛ناي خاص گردد بلكه موجب علاقه و قرن بين لفظ و مع،موجب نقل وضع لفظي نشود) ج

  . صلاحيت قرينه بودن بر ارادة معناي خاص از لفظ مطلق را داشته باشد،علاقه و انس
  


